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∗»سالمرگي«اي  تحليل بينامتني روايت اسطوره
 

   
  گدليدكتر سعيد بزرگ بي

  تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  دكتر حسينعلي قبادي

  تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  ∗ زاده سيد علي قاسم

  چكيده 

همزادي و تلازم ادبيات داستاني با تحولات جهان جديد و ويژگي روايي رمان و توانايي اين 
 موضوعات متنوع و بازتاب سلايق، روشها، سبكها و همچنين قالب داستاني معاصر در انعكاس

نمايش افكار و عقايد و گفتمانهاي رايج جامعه، موجب شد ساختار و عناصر روايي رمان، 
اين رويكرد . ها يا اشاره به آنها به حساب آيد ترين زمينه براي ظهور و انعكاس اسطوره گسترده

ها به دليل توجه آنان به دلالتهاي   انعكاس اسطورهمحور در استفاده و نويسان اسطوره رمان
 .دهد اي، امكان تحليل بينامتني مي هاي مورد نظر خود به رمان اسطوره معنايي و نمادينِ اسطوره

ها را در قالب روايت در دورة جديد، بايد يكي از عناصر شاخص در  بازآفريني اسطوره
رو، اين مقاله در پي تحليل روايت شناسانه با  ازاين. رهيافت ادبيات پسامدرن به شمار آورد

، يكي از رمانهاي پست مدرنيستي ايران است كه با محوريت دو »سالمرگي«رويكرد بينامتني 
اي پسركشي و  در قالب روايتهاي اسطوره» تقابل مرگ و زندگي«اي يكي  بنمايه كليدي اسطوره

از آنجا كه پردازش روايت . رفته استبا تأكيد بر مظلوميت قهرمانان شكل گ» قرباني«ديگري 
جزء نخستين » سالمرگي«اصلي داستان معطوف به جنگ تحميلي يا متأثر از آن است، 

  .گيرد نويسان ايراني در باره جنگ قرار مي هاي پسامدرني رمان تجربه
مدرنيـستي، تحليـل       اي، رمان سالمرگي، رمان جنگ، رمان پـست         روايت اسطوره : ها  كليد واژه 

  .متنيبينا

                                                 

 12/11/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/8:    تاريخ دريافت مقاله

  رس مدربيتدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ت* 
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 بيان مسئله
نويسي معاصر، رويكرد پست مدرنيستي است كه  يكي از جريانهاي تأثيرگذار در رمان

در . با الگوبرداري ناقص از غرب در ايران رايج شده استهفتاد تقريباً از اوايل دهه 
سابقه به گرايشهاي جديد داستاني، پست مدرنيسم در ايران به دليل  پرتو رويكرد بي

 -خاص خود با شتابزدگي و بدون تأمل در ميزان تطبيق آن با فرهنگ ايرانيجذابيتهاي 
هاي چنين شتابزدگي انتخاب گزينشي  از نشانه. نويسي شد اسلامي وارد حوزة داستان

اي كه  ها و گاه شگردهاي پردازش پسامدرني در رمانهاي اين دوره است به گونه انديشه
مه ويژگيهاي ساختاري و محتوايي پسامدرنيستي توان اثري در ايران يافت كه ه كمتر مي

نويسي و انعكاس  گاه بدين شيوه داستان از نويسندگاني كه گاه و بي. را داشته باشد
، »محمد محمدعلي«، »عباس معروفي«توان از  اند، مي باورهاي پسامدرن علاقه نشان داده

 و چند تن ديگر »محمدرضا كاتب«، »ابوتراب خسروي«، »اصغر الهي«، »ا براهنيضر«
  .نام برد

هاي ديگر ادبيات  نويسي به مرور به حوزه توجه به چنين شگردهاي نو در داستان
داستاني چون رمانهاي جنگي يا متأثر از موضوع جنگ تحميلي نيز كشيده شد با وجود 

در ميان . نويسان جنگ رونقي چندان نيافت اينكه پيروي از اين سبك در ميان داستان
با وجود » اصغر الهي«نوشتة » سالمرگي«رتبط با جنگ يا متأثر از آن در ايران، رمانهاي م

رويكرد منفي نويسنده به جنگ به دليل استفاده از شيوة پسامدرنيستي و ياري جستن از 
اي در تبيين گفتمانهاي موجود در ايران پس از جنگ تحميلي، اثري  روايتهاي اسطوره

شود كه بدانيم  يت اين داستان بلند، زماني آشكار مياهم. آيد قابل توجه به شمار مي
اند چنانكه بايد از ظرفيتهاي  نويسان حوزه جنگ تحميلي در ايران، نتوانسته داستان

بيكرانه اسطوره در انسجام و اقتدار متن و جذب مخاطبان بيشتر و حتي استفاده از 
 خودگذشتگيهاي رزمندگان ظرفيتهاي حماسي اساطير براي تبيين و تفسير قهرمانيها و از

در جنگ تحميلي بهره ببرند؛ لذا كوشش اندك نويسندگاني چون حسن بني عامري، كه 
در صدد استفاده از آن ظرفيتها برآمده، » فهمند گنجشكها بهشت را مي«مشخصاً در رمان 

اي است و هرگونه  اي، بسيار ضعيف و دور از فهم اسطوره اساساً از ديدگاه اسطوره
به راه اي  هاي اساطيري و تحليل آن بر مبناي روايت اسطوره راي نمايش جلوهتلاش ب

  .جايي نخواهد برد
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با اين اوصاف در اين مقاله با روشي تحليلي، مبتني بر رويكرد بينامتني كوشش 
بررسي و تحليل، و جايگاه اسطوره در » سالمرگي«شود كه عناصر روايي رمان  مي

  .اي معنايي آن، نشان داده شودساختار روايي رمان و دلالته

   روايت و عناصر آن در رمان-1

» شناسي روايت « از روشهاي جديد علمي در تحقيقات ادبي معاصر بويژه ادبيات داستاني، 

  .است

پيچيدگي و گستردگي عوامل اين رويكرد جديد از يك سو و جذابيت ساختار و 
 از ناقدان ادبي را به خود دهنده روايت از ديگر سو، توجه بسياري عناصر تشكيل

نظرية ادبي و فرهنگي، روز به روز، بيشتر  «اي كه امروزه  معطوف كرده است به گونه
مدعي مركزيت روايت در فرهنگ شده و استدلال هم بر اين است كه داستان، ابزار 

نويسان  بر اين اساس است كه داستان. )110:1382كالر، (» اصلي ما براي درك امور است
گاه كه   آنهاين موضوع بويژ. كنند يه بر روايت، فرهنگ جامعه خويش را بازگو ميكتبا 

شود؛ زيرا  گفتمانهاي جديد در جامعه سر برآورد، توجه بيشتر نويسندگان را موجب مي
آيد، منتقدان و نويسندگان  اي پديد مي كه روايتهاي تازه  به قول والاس مارتين، هنگامي

وي . هايشان بازنگري كنند يا پيوستي به آنها بيفزايند ر ديدگاهشوند د اغلب ناگزير مي
  :آورد نمودار زير را در اثبات عقيده خود مي

 
  
  
  
  
  
  

  )16:1386مارتين، (هاي تأثيرگذار در روايت   زمينه-1نمودار 
توالي «، )49:1383وبستر، (روايت، كه اساساً از آن به عنوان دستور زبان داستان 

نقل سلسله «، )20:1386تولان، (» زند و آگاهانة وقايعي كه از شخصيتها سر ميشده  راكاد
رخدادهايي كه در زمان و مكان به واسطه كنش شخصيتها و از طريق راوي بيان 

و گاه پيرنگ ) 11:1387كنان، -ريمون(» اي از رخدادها زنجيره«، )79:1380آسا برگر، (» شود مي
ترين مباحث در نقد ادبي  كنند، يكي از مهمترين و پيچيده د مي يا)57: مارتين، پيشين(

 هاي اجتماعي، قواعد فرهنگي زمينه

 )اي رشته ادبي، زبان شناختي، ميان(هاي تحليلي شكلي  ديدگاه

 خواننده  روايت-راوي 

 نويسندگان

 تاريخ

 سنت ادبي
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اما اگر عناصر روايي از ميان . رو تعريف جامع و مانع آن دشوار است ازاين. امروز است
شناسي استخراج شود به چهار عنصر مشترك خواهيم  تعاريف موجود در زمينه روايت

 كنشهايش، رخداد يا رخدادها و راوي و زاويه ديد، شخصيت به همراه گفتگو و: رسيد
تسلسل عليّ و زماني كه همگي اين عناصر در زنجيره پيرنگ داستان، كه همان اساس 

 .كند و در محدوده آن قابل تفسير است شود، عمل مي روايت تلقي مي

شناس روس، انجام  شناسي، كه پراپ، ريخت از زمان اولين تلاشهاي علمي روايت
شناسان از ديدگاه خاص خود به يكي از اين عناصر   از روايتداده است، تاكنون هر يك

اند؛ مثلاً براي پراپ ساختار فعل  توجه كرده، و آن را كانون اصلي روايت به شمار آورده
: ك.ر(. بيشتر از اسم و خود شخصيت اهميت داشته است) كاركرد(و كنش شخصيت 

و » هنري جيمز« رخداد و  به زمان روايت و»ژرار ژنت« يا )فصل دوم: 1386پراپ؛ 
مارتين، : ك.ر(اند  به راوي و زاويه ديد توجه بيشتري نشان داده» فريدريش اشپيل هاگن«

شناسان را در اين باره در چهار نظريه  اختلاف نگرش روايت» والاس مارتين«. )99:1386
 در پردازاني كه معتقدند ساختار بنيادين روايت را بايد نخست نظريه: كند خلاصه مي

دوم آنها كه بهترين راه شناخت روايت را ). مثل خودِ والاس مارتين(پيرنگ آن جست 
دانند  بازسازي زماني خط داستاني و بررسي تغييرات ايجاد شده در روايت داستاني مي

سوم آناني كه روايت را از بررسي ). مثل ژنت و برخي از فرماليستها و ساختارگرايان(
كنند و سپس نقطه ديد را فن انتقال روايت به خواننده  ز ميكنش، شخصيت و مكان آغا

 گروهي كه تنها به عناصر داستاني مچهار). كنان مثل چتمن و شلوميث ريمون(دانند  مي
مارتين، (پردازند  خاص، چون نقطه ديد، گفتمان راوي درباره خواننده و مانند آن مي

79:1386-80.(  

  اي رمانهاي پسامدرناي يكي از ويژگيه  رويكرد اسطوره.2

انديشة . گمان توجه به اساطير از ويژگيهاي اساسي مكتب پسامدرنيسم است بي
هيچ پديده طبيعي و هيچ «پسامدرني همانند انديشة مدرنيستي به نظرية كاسيرر، كه 

كاسيرر، (» نيست كه قابل تفسيبر به وسيله اساطير نباشد اي مربوط به حيات انسان پديده
  . مان دارد؛ اما بين نگرشهاي آن دو، تفاوت ماهوي وجود دارداي) 105:1360

پيروان مدرنيسم به قدرت اسطوره در انسجام بخشي به سـاختار رمـان، بـاور دارنـد و                  
استفاده از آن را براي انسجام رمانهاي مدرنيستي، تلاشي براي جبران از هم گسيختگي               

ادبيات داستاني را مـأمني بـراي در        خواستند    دانند؛ زيرا نويسندگان مدرن مي      زندگي مي 
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امان ماندن از سرگرميهاي مبتذل و پيرنگهاي سطح پايين داستانهايي تبديل كنند كـه در               
  . )231:1386لاج، (شوند  دورة مدرن به وفور نوشته مي

وحدتي دنياي  انسجامي و بي ها در نشان دادن بي اما از ديدگاه پست مدرنيستها، اسطوره
نويسي و تعدد و تكثر روايت و راوي،  كنند؛ لذا چندپارگي و آشفته ميمعاصر بهتر عمل 

  ).39:1386، و هم؛ 104:1374پاينده، (اساس كار آنهاست 
بينامتنيت پسامدرن نيز يكي از نمودهاي صوري ميل خواننده به از ميان برداشتن فاصله              

و نبايد آن را بـا  اي جديد است    بين گذشته و حال و نيز ميل بازنويسي گذشته در زمينه          
ميل مدرنيستي نظم بخشيدن به زمان حال از طريق زمان گذشته يا ميل به باشكوه جلوه             

نويـسان پـسامدرن،      رمـان . دادن گذشته در تباين با حقارت زمان حـال، اشـتباه گرفـت            
دانند، بلكه با استفاده      اعتبار كردن تاريخ يا اجتناب از آن نمي         بينامتنيت را تلاش براي بي    

بينامتنيت ايـن پژواكهـاي بينـامتني را        . گردند   آن مستقيماً با گذشته ادبيات رويارو مي       از
دهد؛ به اين صورت ابتدا تلميحات تأثيرگذار آنها را  مورد استفاده و سوءاستفاده قرار مي

كند و سپس تأثيرشان را بـا اسـتفاده از طعنـه و رويـدادهاي خـلاف                   در متن مستتر مي   
اي از مفهـوم      در مجمـوع در بينامتنيـت پـسامدرن چنـدان نـشانه           . دسـاز   انتظار زايل مي  

نگر وجـود نـدارد؛ آنچـه     اي يكتا و نمادين و ژرف     به منزلة مقوله  » اثر هنري «مدرنيستي  
  ).229-228:1383هاچن، (اند  هم متوني كه پيشتر نوشته شده هست، متن است و بس، آن

لاً نوشته شده، برگزيده شود؛ به شكل از ديدگاه پسامدرنيستها اسطوره بايد از متن قب
كوپ، (اي باز تفسير گردد تا بدين وسيله فراموش نشود  ديگري درآيد و به طريق كنايه

يك دليل آنان براي چنين كاري، احساس تهي شدن ادبيات امروز است، اما . )200:1384
 در واقع دليل مهمتر شايد اين باشد كه باور دارند، واقعيتهاي پذيرفته شده امروز

نويس  رماننظر تر از  ايم؛ به بيان ساده داستانهايي هستند كه ما در بارة گذشته ساخته
تر از پرداختن به تماميت  اهميت پسامدرن، پرداختن به رخدادها و مسائل جاري، كم
  ).23:1386لاج، (اند  تخيل فرهنگي است كه داستانهاي قديمِ جهان پرورانده

از ميان بردن فاصله و تمايز ميان تاريخ و اسطوره با مدرن در پي  هنرمند پست
اي در رمان، احساس اتحادي بين شخصيتهاي اساطيري و معاصر  كاربرد روايت اسطوره

اما ايجاد چنين اتحادي و معنادار كردن اسطوره در دورة معاصر . آفريند در مخاطبان مي
ن است كه همواره مردم هر بدون دخل و تصرف تقريباً ممكن نيست؛ زيرا اعتقاد بر اي

پوشانند و  اي اساطير را مطابق با احتياجات خود و مقتضيات زمان، لباسي نو مي دوره



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

14 
� 

آنكه گوهر اسطوره در  بخشند بي اي مي وسيله به آن جان تازه كنند و بدين بازسازي مي
  ).217:1362الياده، (اين روندِ تجديد يا بازآفريني، تغييرپذيرد 

دنبال باز تعريفي از انسان معاصر است و بازگشت به اسطوره از پسامدرنيسم به 
زده در كشف دوبارة كليت انساني خويش تلقي  منظر بشر، تلاشهاي انسان مدرن

ناتواني انسان معاصر از انطباق با دنياي جديد، تعارض فكري و هويتي و . گردد مي
ان، او را چنان به رويارويي با دريافتهاي جديد از زندگي و چيستي خلقت و انس

زده و نو در  سرگشتگي فلسفي كشانده كه براي جبران يا تطبيق بهتر با اين فضاي مدرن
رو، نويسندگان پسامدرن،  از همين. ها برآمده است پي كمك گرفتن از اسطوره

كشند؛ تصاويري  زده به تصوير مي شخصيتهاي رمانهاي خود را با دروني آشفته و بحران
هاي مطرح در منطق   از مؤلفه-)Embedding(» گيري درونه«فهوم كه متناسب با م

  . شوند  ارائه مي- اي و تحليل بينامتني مكالمه
شود، تـصور شـخص در بـارة          گيري نوعي از بيان دوصدايي است كه موجب مي          درونه

اين امر منجر به ظهور     . خودش تحت تأثير كلام شخص ديگر دربارة خود او قرار گيرد          
شود كه در آن كـلام يـك شـخص بـا مكـث همـراه                  مي» اه مضطربانه نگ«سبك خاص   

  ).126:1385مكاريك، (كنند  هاي وصفي و ترديدها آن را دچار وقفه مي شود و وابسته مي
نظمي و عدم قطعيت و نبود حقيقت واحد در جهان، تغيير آني و مداوم  اعتقاد به بي

يدن عناصر ضد و نقيض مانند ، درهم تن)دگرديسي شيوة روايت(در شيوة روايتي اثر 
كند كه  اين باور را القا مي... تخيل و واقعيت، جادو و معجزه، اسطوره و تاريخ و

رمانهاي پسامدرن ساختاري آشفته دارند؛ لذا جستجوي ساختار منسجم و هدفمند در 
پسامدرن دقت كنيم در اين اما اگر به ژرفاي داستانهاي . داستانهاي پسامدرن اشتباه است

شك ظهور روايت  رو هستيم كه بي نظمي ظاهري با ساختاري منسجم و هدفمند روبه بي
ريزي پيرنگ داستاني و عناصر روايي بر مبناي اسطوره را بايد  اي و طرح اسطوره

فرايند روايتي  «امروزه اي از وجود انسجام باطني و دروني آنها دانست؛ زيرا  نشانه
انسان و يافتن و انسجام صوري در آشفتگي كردن، يكي از شكلهاي عمده ادراك 

هاچن، (» روايت، ابزاري براي تبديل كردن دانستگي به بيان است.گردد رويدادها تلقي مي
306:1383.(  

  بر مبناي بينامتنيت» سالمرگي«اي در رمان   تجلي روايتهاي اسطوره-3

  جود ندارد؛گرچه دربارة امكان حضور يا عدم حضور اسطوره در رمان، توافق جمعي و
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كنند؛ زيرا  دانند و آن را نفي مي چنانكه برخي حضور اسطوره را در رمان ناممكن مي
: ك.ر(دانند  اساساً ساحت اسطوره را از رمان جدا و آفرينش رمان را از اسطوره محال مي

 غالب منتقدان چون بارت، فراي، تودروف و استراوس بر اين باورند، ،)10:1387پرستش، 
 حضور ،)175:1386زرافا، (» وره سرچشمه آفرينش رمان استطاساساً اس« كه گونه همان

. تواند بر فرم و ساختار داستان تأثير گذارد  مي-  علاوه بر معناآفريني-آن در رمان 
 با وجود اين، حضور اسطوره به عنوان داستاني از قبل توليد شده در .)58:1375بارت، (

 كه بيشتر سرشتي تفسيري -  يا تازه آفريده شدهرمان به عنوان متن در حال آفرينش
كلية تفسيرهاي ادبي از گفت و شنود » گادامر« ماهيتي بينامتني دارد؛ زيرا به قول -دارد

و رمان تنها ژانري است ) 76:1384سلدن و ويدوسون، (شود  ميان گذشته و حال ناشي مي
؛ چنانكه )63-61:1387ا، كريستو(تواند اين كلامهاي دوسويه در آن نمود يابد  كه مي

كتابها . دانستند، كشف كردم آنچه نويسندگان همواره ميمن «سخنان امبراتواكو را كه 
اي است كه پيش از اين گفته  گويند و هر قصه، قصه همواره از ديگر كتابها سخن مي

، بايد مؤيد همين مطلب دانست؛ لذا حضور اسطوره )Ecoam, 1983: p.20(» شده است
كه براي ادبيات ماجرايي از پيش تنظيم شده و منسجم و حكم يك پيش متن  «در رمان

ساز گفتگو بين گذشته و حال باشد و  تواند از يك سو زمينه  مي)47، 1384جواري، (» دارد
  ).34:1385مكاريك، (» پذير نمايد ارتباط كلامي روايت و معنا را امكان«از سوي ديگر 

ونت .گونه كه و بي را در درجة اول همانگرچه كاربست اسطوره در آثار اد
)W.Wundt ( پيشتر معتقد بود، بايد ناظر بر تداعي معاني دانست) ،21:1370باستيد( ،

گانة  بندي سه امروزه در پس اين كاربردها اهدافي متعدد و گوناگون وجود دارد كه دسته
  :تمبين همين ادعاس» كيفيت انعكاس اساطير در ادبيات داستاني«زير از 

اي   نازلترين شكل حضور اسطوره آثار ادبي بويژه رمان، كاربرد تزييني و حاشيه-1
اي و تلميحي  گيري تصويري مبتني بر تشبيه و استعاره يا انعكاس اشاره بهره. است

ساز تداعي معاني است از مصاديق اين نوع استفاده از اساطير به شمار  كه زمينه
اي چون روايت مربوط به ديوان و  وتاه اسطورهانعكاس جزئي روايتهاي ك. آيد مي

ين ااي ديگر از  جا نشده در ادبيات نيز گونه ايزدان با ساختاري نامتبدل و جابه
  .بازتاب است
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 فرهنگي و گاه اهداف شخصي -اي بر اثر تحولات اجتماعي و اهداف سياسي  دسته.2
پيرنگ روايي نويسنده با تغيير و تبدل ساختاري و حل شدن در سطح طرح يا 

كنند  اي خود را با شخصيتها و خويشكاريهاي آنها عجين مي داستان، بنمايه اسطوره
  .سازند اي بدل مي و متن را به روايت اسطوره

  .گونه آثار ابداع و بازتوليد اسطوره است ماهيت اين
 اي از آثار به دلايلي مانند تلاش براي بازيابي هويت و بازشناسي آرمانها و دسته. 3

اي براي رهايي  افكار ملي و انتقال آن براي نسل جديد، پناه بردن به گذشته اسطوره
به ... طلبي و پرورش مهارت و ، تنوع)حركت نوستالوژيك(از ناكاميهاي ملي 

  .پردازند هاي ملي و ديني مي بازنويسي اسطوره
گونه آثار، كه  كردن اينجدا اي ناميد ولي براي  توان روايت اسطوره اين آثار را نيز مي

اي  توان آنها را رمان اسطوره غالباً ماهيتي مونتاژگونه و بازسازانه دارند با آثار قبلي، مي
  .ناميد

گراي معاصر قرار  بندي رمانهاي اسطوره گانه را ملاك طبقه بندي سه اگر اين تقسيم
. ار آورداي به شم را بايد از نوع دوم، يعني روايت اسطوره» سالمرگي«گمان  دهيم، بي

اصر اصلي نكند، وجود ع اي تبديل مي را به روايتي اسطوره» سالمرگي«آنچه رمان 
» مرگ و زندگي«اي  اول اينكه بنمايه نمادين داستان، بنماية اسطوره. اسطوره در آن است

شده است و تمِ » براعت استهلال«است كه در قالب مكالمة خداوند و عزرائيل 
سياوش و «، »اسفنديار و گشتاسب«بينامتني با اسطورة كه در ارتباط » فرزندكشي«

دوم وجود دو كهن الگوي برجسته، . تبيين شده است» سهراب و رستم«و » كيكاووس
صورت نمادين آن در داستان » سياوش و خودِ راوي مرد«كه » قرباني«يكي كهن الگوي 

ابا « اي ديني مانندِ هستند و در ارتباطي بينامتني با اسطورة سياوش و تأكيد بر روايته
 تقويت و بازنمايي »)ع(و اسماعيل ) ع(ابراهيم «  و داستان »و واقعة عاشورا) ع(عبداالله 

كه متأثر از اسطوره سياوش به شكلي نمادين » گياه و زايايي«شده و ديگري كهن الگوي 
  : بدان اشاره شده است

...  علفكي سبز روييده بودكه او را به خاك سپرده بودم، خاك دست نخورده بود و جايي
كـشد و    كـشد و قـد مـي        ديدم كه ساقة علف قد مـي        رفتم، مي   آمدم و مي    هر روز كه مي   

شود و يك روز ديدم دسته گلـي شـده اسـت بـه شـكل دختركـي مقبـول و                       بزرگ مي 
  ).129ص (چشم  سياه
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هاي ملي و  سوم اينكه شخصيتهاي رمان منطبق با شخصيتهاي ديني و اسطوره
 شخصيتها، كه مبين تركيب  نامانتخاب نمادين. ها آفريده شده استكنشهاي آن

شخصيتهاي ديني با قهرمانان اسطورة ملي در رمان است، چون آقاي عمراني كه يادآور 
پسر عمران است كه با فرعون پرورنده خود تقابل دارد يا ) ع(آل عمران يا حتي موسي 

سد در مسير القاي مظلوميت جوانان ر انتخاب نام سياوش براي پسري كه به شهادت مي
  .ايراني

چهارم ورود ويژگي خرق عادت يا حضور عناصر ماورايي در داستان، مانند حضور 
  :و فرشتگان و الهام در خواب) ع(حضرت خضر 

گفـت بـه يـاد      ... تا آن شب كه حضرت خـضر پيغمبـر در خـواب بـه سـراغم آمـد                 * 
تا به مرادت ... ترينشان آقا اباعبداالله اد مظلومبه ي . مظلوميت فرزندان آدم بايد قرباني كني     

كاري بكن كـه    «: گفتند» .كنم  وفاي به عهد مي   «: گفتم... تا اين درد تو را رها كند      . برسي
  ).40 و 39ص (» علقه دنيا را از دل بكن... االله كرد ابراهيم خليل

م بـا   اي از فرشـتگان هـستي       خواب ديده بودم من و سـياوش در تـاريكي در حلقـه            «* 
بايد يكي از شماها را با خـود ببـرم بهـشت؛ بـاغي              «: اي گفت   فرشته .هاي نوراني   چهره

  .دهد خرم كه هميشه بوي بهار مي
تـو او را فرسـتادي سـوي مـرگ تـا            «: لي لا گفت  » نصفه شبي ... چته«. از خواب پريدم  

  ).68ص (» خودت زنده بماني
ويكرد پسامدرني، متأثر از گمان علاوه بر ر پنجم آشفتگي در زمان روايت كه بي

وار و رؤياگونه جريان  اي است؛ چنانكه داستان در فضاي خاطره ازليت زمان اسطوره
  .شود دارد و روايت مي

ناظر بر تزلزل موقعيت انسان معاصر در » سالمرگي«ششم درونماية اصلي داستان 
و كهن » كشيفرزند«اي  با محوريت دو بنماية كليدي و اسطوره» مرگ و زندگي«تقابل 

اگر از ديدگاه نمادشناسي به داستان نگريسته شود، . بنا شده است» قرباني«الگوي 
نويسنده با درافكندن روايت پدري و پسري و نقب زدن به ويژگيهاي رواني شخصيتها، 
روايتهاي غالب سنتي را شكسته و دريافتي پسامدرن و نو از فروپاشيِ اعتقاد به تقابلهاي 

درونماية رمان سالمرگي . ارائه كرده است» سنت و تجدد«يا » كهنه و نو«دوگانه مانند 
اي جز كشتن انسانها و از دست  جنگ ثمره«بيشتر بر وجه منفي جنگ ناظر است كه 

اصغر الهي براي تبيين اين نگرش از تركيب روايتهاي ديني و » .دادن فرزندان ندارد
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داستان ابراهيم و (ادث بزرگ ديني هاي ملي بهره گرفته است؛ از تركيب حو اسطوره
براي القاي اين انديشه، كه ملت ايران از يك طرف در پي دفاع از آرمانهاي ) اسماعيل

با (هاي ايراني  كشانند و از اسطوره وار به كام مرگ مي خود، فرزندانشان را ابراهيم
خ يا خود، براي القاي اين مفهوم كه ايرانيان در طول تاري) محويت بنماية فرزندكشي

يا آنها را به جنگ با ) مثل رستم به بهانة حفظ آبرو و كيان ملي(كشند  پسرانشان را مي
مثل كيكاوس كه سياوش را به كام مرگ فرستاد و (فرستند  دشمنان و كام مرگ مي

  ).گشتاسب كه اسفنديار را با آگاهي از كشته شدن به جنگ با رستم فرستاد
شود كه رمان از نظرگاه منتقدان، امكان تحليل  مجموع عوامل ياد شده باعث مي

  .بينامتني بيابد
 كه خوانشي - اي موجود را در رمان سالمرگي نمودار ذيل الگوي روايتهاي اسطوره

  :دهد  بخوبي نشان مي- اي و روايتهاي ديني است اي شاهنامه تركيبي از روايتهاي اسطوره
  
  
  

           عمراني و                                   
                                           سياوش و ليلا

  
  اي در سالمرگي  الگوي روايتهاي اسطوره-2نمودار 

در اين رمان پسامدرن، روايت داستاني خود را با قدرت يك الگوي » اصغر الهي«
ها وجود دارد  كند و به كمك مفهوم مسلطي كه در ژرفناي اسطوره اي همراه مي اسطوره

 كه بيشتر جلوه -به طرح گفتمانهاي ديگري به غير از گفتمان مسلط جامعه دربارة جنگ
» سالمرگي«پردازد و اين ويژگي خرق عادتگونه اسطوره در   مي-معنوي و روحاني دارد

كند و راه تأويل را در  است كه به جاي اثبات معناي مسلط، معاني ديگري را مطرح مي
ها ناي از تعاملات مت گشايد و رويكرد پسامدرنيستي خود را با پشتوانه پيش مخاطب مي

سازد و راه را براي تحليل  هاي متنهاي ادوار مختلف ادبي، غني مي و پيوند آموزه
  .گذارد بينامتني منتقد باز مي

 قابل يبا درآميختن قلمروهاي مختلف، همه مرزها«همانند پسامدرنيستها كه » الهي«
از يك سو به تحليل «و ) 225:1384سلدن و ويدوسون، (» شكنند  درهم ميتصور سخن را

و هاجر ) ع(و اسماعيل )ع(ابراهيم
 سياوش، كيكاووس و سودابه 

 اسفنديار، گشتاسب و كتايون

 رستم، سهراب و تهمينه 
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يازند و ضمن تحليل امور عادي و بديهي از  هاي گوناگون فرهنگ مسلط دست مي جنبه
، )83-82:1386مكاريك، (» كنند كنند و از سوي ديگر، آن را ويران مي زدايي مي آن طبيعي

؛ از يك سو باورهاي فرهنگي مسلط را گيرد صورتي دو وجهي و متناقض در پيش مي
كند و از سوي ديگر براي ابراز نگراني از درهم ريختن روابط انساني در عصر  مطرح مي

هاي مختلف و گوناگون در بارة جنگ تحميلي،  ها و ديدگاه حاضر و با مطرح كردن نگاه
وز داشته  بر»پدر سياوش«باور عمومي و مسلط جامعه را كه در ذهن و زبان راوي مرد 

؛ چنانكه ديويدلاج 5افكند؛ تزلزل و ترديدي كه لازمه تفكر پسامدرني است به ترديد مي
مشكل خواننده رمانهاي پسامدرنيستي ابهام متن نيست، بلكه «: آورد در اين باره مي

گيرد و بيشتر در سطح روايت خود را  اغلب عدم قطعيتي است كه همه متن را فرا مي
 براي اينكه اقتدار اسطوره را در يو). 156:1386لاج، (» سطح سبكدهد تا در  نشان مي

اي موازي به دريافت  ند با درافكندن روايتهاي اسطورهزرسايي معنايي واحد برهم 
بخشد تا خوانندگان در رويارويي با معناي متن تنها به باور مسلط  قطعي از متن پايان مي

ه نيز توجه كنند؛ اينكه ممكن است برخي جامعه نينديشند، بلكه به عقايد مخالف جامع
از مردم به مرگ در جنگ، تقدس نبخشند؛ زيرا اگر مثل باختين و كريستوا اعتقاد داشته 

آلن، (كنند  باشيم كه متون همواره گفتمانها و منازعات فكري جامعه را بازگو مي
اثر درست زماني اين . يند گفتمانهاي جامعه دانستارا نيز بايد بر» سالمرگي«، )59:1385

 كه جنگ به پايان رسيده است و نظريات مخالفِ تداوم جنگ، )1370(شود  آفريده مي
همه ادامه پيدا كرد؟ چرا  هايي داشته است؛ اينكه چرا جنگ شروع شد؟ چرا اين جلوه

گونه تمام شد؟ آيا رفتن و يا فرستادن فرزندانمان به جنگ تكليف شرعي بود يا  اين
؟ آيا همگي با يك منش فكري به جنگ رفته و نسبت بدان نگرشي نشانه وطن دوستي

اند و پرسشهايي از اين دست، گاه خارج از فضاي مقدماتي كه جنگ در  يكسان داشته
  .شد آن آغاز يا ادامه پيدا كرده بود، مطرح مي

اي  از ديگر ويژگيهاي پسامدرني رمان سالمرگي، تزلزل در محتوا و ساختار دوگانه
ترديد از دو  فرزندكشي است و بي« اي چون تمِ  اسطورههاي  ساس بنمايهاست كه ا

هنر پسامدرن بيش از «گزينش رويكردي پسامدرن؛ زيرا يكي : گيرد عامل نشأت مي
و ديگري گزينش روايتهاي متعدد ) 302:1383هاچن، (» اينكه مبهم باشد، متناقض است

 با پيامها - اي هستند رفيتهاي اسطوره كه سرشار از ظ-اي و روايتهاي بزرگ ديني اسطوره
در . هاي زيرين داستان است و محتواهايي متفاوت و گاه متناقض و نفوذ آن در لايه
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تقابلهاي دوگانه سنت و تجدد، پدر و پسر، مادر و دختر، زن و مرد، » سالمرگي«روايت 
رق و اعتنايي به ميهن، فضاي روستايي و شهري، ش دوستي و بي مرگ و زندگي، ميهن

  باره اظهار كرده است الهي خود در اين. اند همگي در معرض تزلزل قرار گرفته... غرب و
    : كه

هـاي گونـاگوني را       ام و نمادها و اسطوره      اي نوشته   من زوال دوراني را در زوال خانواده      
خواننده بايد آن را بيابد؛ بجويد؛ بـوي تنـد و تيـز زوال و          . ام  اينجا و آنجاي رمان آورده    

خواننده با مـن بايـد      . وسيدگي را ببويد تا در راه ساختن فرداي روشن و زيبا بينديشد           پ
بيـشتر  ) پدري و پـسري   (اين روابط تخريب شده     [...] براي دانستن رمان شريك گردد      

زوال يابندگي را بايـد بـه مثابـه          .نشاندهنده دوراني از تاريخ است كه رو به زوال است         
  ).11:1385الهي، ( انداختن را ياد گرفت انكارناپذير پذيرفت تا پوست

  »سالمرگي«اي   تحليل بينامتني عناصر روايت اسطوره-4

   راوي و زاويه ديد در سالمرگي 1-4
، تعدد راويان اول شخص و تغيير التفات گونه آنها در »سالمرگي«نكته جالب توجه در 

مختلف داستان، دچار داستان است؛ اصلي كه خواننده را در پيدا كردن راوي عبارتهاي 
اي كه گرچه ماية جلب توجه و  شيوه. دارد كند و او را به تلاش مضاعف وامي ابهام مي

البته گزينش . شود، ممكن است مخاطب ناآگاه را فراري دهد دقت مخاطب آگاه مي
 كه بيشتر خاص رمانهاي -براي شخصيتهاي داستان» مستقيم آزاد«شيوة روايتگري 

 يكي ديگر از عوامل ابهام و پيچيدگي در يافتن راوي - تي استمدرن و پسامدرنيسي
اي كه خواننده پس از خوانش دوباره يا دقت بيشتر به راوي گفتار  روايت است به گونه

  :برد مي مورد نظر پي
رفـتم  . سراسيمه دويدم تا در خانه آقاي غيـاثي       . كردم چنين اتفاقي افتاده باشد      باور نمي 

.... ميـرد   ميـرد، دارد مـي      دارد مي «: در زدم و داد زدم    . انشان را زدم  طبقه دوم و درِ آپارتم    
ها را دو تا يكي بالا  مجبور شديم پله. بيچاره پيرمرد خسته شده بودزدي،  نفس نفس مي  

صداي نفسهاي بريـده تـو، صـداي لـخ لـخ            » چي شده بابا جان؟   «: غياثي گفت » .بياييم
  ).13 و 12ص (... هاي سيماني كشيدن پاهايي ترسان بر پله

  شود؛ ارائه مي) Fragmentation(قطعه شده  رو، روايت داستان به شكل قطعه ازاين
بدين معنا كه هر راوي اول شخص، قطعه و قصه خويش و ذهنيت خود را روايت 

نويسنده با اعتنا به وجهي كه استقلالِ رمان را فراهم ). 215:1387نياز،  بي: ك.ر(كند  مي
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 حوادث جاري در جامعه از ديدگاه صداها يا راويان مختلف و سازد به بازگويي مي
تواند بهترين شيوه براي  ترديد گزينش چنين شگردي در روايت، مي بي. پردازد متعدد مي

 فرهنگي و -هاي سياسي، اجتماعي نمايش ديدگاه پسامدرني نويسنده، نسبت به پديده
. ها باشد قطعيت در تفسير پديدهگفتمانهاي رايج در جامعه در بارة جنگ و القاي عدم 

روشن است با اين اوصاف، پيدا كردن ردپِاي نويسنده واقعي و حضور او در پس 
  .و راويان متعدد دشوار نيست) راوي مرد و زن(نويسنده تلويحي 

راويان داستان سالمرگي هر يك به دنبال هويت گمگشته خويش در دنياي امروزي 
 ديد اول شخص، بهترين شگرد براي بازگويي صداهاي رو گزينش زاوية از اين. هستند

براي نشان دادن اين فضا به غالب شخصيتهاي خود اجازه » الهي«. مختلف جامعه است
سپارد و بدين  دهد و حتي روايت اصلي داستان را به دست آنان مي سخن گفتن مي

 روايتهاي زند و امكان درافكندن وسيله، مركزيت راوي واحد را در داستان كنار مي
شك حاصل گفتمان  غلبة تداعي معنا، كه بي. كند گوناگون را در داستان ايجاد مي

بينامتني روايت است، غالب راويان و شخصيتها را، كه در دنياي ذهني خاص خود به 
كشاند كه گاه در مسير هسته  نگرند به روايت حوادث يا خاطرات خود مي گذشته مي

ان داستان، هر يك نمادي از شخصيتهاي فراتاريخي گويا راوي. مركزي روايت است
هستند كه به دنياي معاصر ما قدم گذارده با پيوند روايتهاي كهن و روايتهاي جديد به 

  .پردازند مي) انسان معاصر(بازگويي و واكاوي موقعيت خود 
زند و  ها پيوند مي درواقع آنچه از ديدگاه روايتگري، رمان سالمرگي را با اسطوره

گون از وقايع زندگي راوياني  گشايد، روايتهاي خاطره تر تحليلهاي بينامتني را باز ميبس
 -راوي. دانند ها يا وقايع بزرگ ديني در پيوند مي است كه گذشته خود را با اسطوره

شخصيتهايي كه با در اختيار گرفتن نبض روايت به بازگويي داستان زندگي خويش 
ي هر يك به ديگري نزديك و مشابه است و خودآگاه يا پردازند، گويا داستان زندگ مي

اين ويژگي حتي در ميان واگويي . اي يا ديني مرتبط است ناخودآگاه با وقايع اسطوره
لا  زندگي راويان فرعي داستان نيز مشهود است؛ مثل داستان زندگي زن كارگري كه لي

نيز ) نصيبه(ي اين زن داستان زندگ. سپارد در ضمن خاطرات خود، روايت را به او مي
بار نه از سوي پدر  است با اين تفاوت كه اين» كشي فرزندكشي و مظلوم«يادآور بنمايه 

  : افتد كه از سوي مادري به سبب فقر و ترس از سرنوشتي شوم اتفاق مي
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مان باشـد كـه رفـت         خدا پشت و پناه همسايه    . بچه كه به دنيا آمد، واماندم چه كار كنم        
... پـشت دوتـا، خميـده     . ت، پيرزالي را كه خالي روي چانه داشت، آورد        اي كوژپش   قابله

: گفـت   اش رفتم تا راضي شد و هـي مـي           چقدر قربان صدقه  . حاضر نبود كه مرا بزاياند    
فكرهـاي عجيـب و     ... دختركي كه خوشگل بود، سـبزة بانمـك       [...] » باباش كجاست؟ «

بـا خـودم    .  از خانـه بيـرون     شب، ديروقت، بچه را بغل كردم و آمدم       . غريب به سرم زد   
گـذارم كـسي او را از بهـشت     نمـي ... گفتم او را بايد سر به نيست كنم تا بدبخت نشود 

او را «: كـسي تـوي دلـم گفـت    . هوا گذاشتم روي دهـانش  دستم را بي  [...] بيرون براند   
. اي كه شب قبل او را يواشكي چال كرده بودم           فردا دلواپس رفتم توي كوچه    ... » .بكش

. كـه او را بـا خـاك سـپرده بـودم      خاك دست نخورده بـود و جـايي  .  پاي ديوار  درست
ديدم كه ساق علف قـد        رفتم، مي   آمدم و مي    هر روز كه مي   [...] علفكي سبز روييده بود     

شود و يك روز ديدم دسته گلي شده است به شـكل    كشد و بزرگ مي     كشد و قد مي     مي
  ).128 و 127ص (... دختركي مقبول و سياه چشم

به دليل » 7اليزابت مالبون«چگونگي آغازگري سالمرگي را نيز مطابق نظرية 
به » بينامتني«اي بايد از نوع رابطة  سازي براي درافكندن روايتهاي ديني و اسطوره زمينه

هاي آغازين داستان، آشكارا از پيوند  با اشارات و گزاره» الهي«حساب آورد؛ زيرا 
اكنون كه سبب : خداي عزّوجلّ عزرائيل را گفت«: دهد روايت داستان با گذشته خبر مي

» ...آفريدن خلق به دست توست، سخته باش كه مرگ وي هم بر دست تو خواهد بود
  ).5ص (

گونه دارد؛ به همين دليل پايان آن نيز در  آغازي براعت استهلال» سالمرگي«رمان 
ز مرگ و زندگي سخن گونه ا آغاز داستانش اين. ارتباط با همان نقطة آغازين است

كند، يك وجب، سه وجب، يك سال، سه سال، صد  قدر عمر مي آدمي چه«راند كه  مي
ما شاءاالله، ما شاءاالله، هنوز » «.به اندازه عمر مادربزرگ«، »سال، به اندازه عمر مادر بزرگ

گونه از سرگشتگي شخصيت در بين  و پايانش نيز اين) 7ص (» چه سر و مرو گنده است
اي مرا به  حس قوي ناشناخته. دوست ندارم كه بميرم«: گويد  زندگي سخن ميمرگ و

در واقع، سير كردن رمان در اين ). 142ص (» ...زندگي وصل كرده بود، مثل پيچكي
آلود است كه خواننده را در پايان داستان به جاي اول خود باز  فضاي بينامتني و خاطره

وز از غبار ترديد و سرگشتگي بيرون نيامده و كند كه هن گردند و او را متوجه مي مي
زمان . همچنان در دوري باطل از زمانة جديد گرفتار است و بايد راه گريزي بجويد

شود و بدين وسيله  روايت كه از ابتدا به گذشته متمايل بود به زمان حال برگردانده مي
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بينم  در راه مي«: شود پايان هسته روايت و جايگاه راوي و خواننده به خواننده اعلام مي
سو، دنيا را سير و سياحت  مادربزرگ را كه پشت پنجره نشسته است؛ با چشمهاي كم

آيم،  نفس زنان بالا مي بيند كه سربالايي را نفس كشد؛ تا مرا مي كند؛ نفس مي مي
  )143ص (» ؟...قدر دير به ديدنم آمدي، خوش آمدي اما چه... سلام پسرم«: گويد مي

  ها در سالمرگي رخداد-2-4

رو هستيم كه ضمن همراهي با   روبه8بيشتر با كاتاليزورهاي ايستايي» سالمرگي«در 
اي در پي توصيف فضاي به وجود آمده يعني شهادت فرزند و ترديد در  رويداد هسته

براي اينكه اين موضوع » الهي«. است) پسركشي(اي  توجيه مرگ او يا تقويت تم اسطوره
كند كه آشكارا  استفاده مي» گذشته نگر(از چند روايت خاطره محور تر كند  را برجسته

هايي كه كاربرد آن، ذهنيت خواننده را براي  اند؛ اسطوره در پيوند بينامتني با اسطوره
  .كند پذيرش وقوع رخدادي در آينده يا گذشته آماده مي

از داستان  كه آشكاراكند؛ روايتي  اي است كه از پدرش نقل مي يكي از آنها خاطره
  :برد نام مي» )ع(و اسماعيل ) ع(ابراهيم «ديني 

داداش نگذاشـت،   . وقتي تو به دنيا آمدي، رفتم شبانه گوسفندي در قدمگاه قرباني كـنم            
خـوابي،   در ميـان خـواب و بـي       . شب دوباره حضرتـشان بـه خـوابم آمدنـد          .مانعم شد 

 ـ  روبـه . خـاطر، مكـدر     رنجيده .ها به ديدارم آمدند     دلشوره صدايـشان را   . م ايـستادند  روي
مردمـان زمـان فـساد      «: گفتنـد . از شرم سرم را انـداختم زيـر       » تو از ما هستي؟   «. شنيدم

... االله كـرد    كاري كن كـه ابـراهيم خليـل       «: گفتند» كنم  وفاي به عهد مي   : گفتم» «.كنند  مي
. تباني كردنـد بـا هـم      . حيف كه نگذاشتند اين قوم خاصه بردار      » «.علقه دنيا را ول بكن    
روسـياه دو   . روسياهم كردند . نگذاشتند كار خودم را از پيش ببرم      . كت و كولم را بستند    

به جاي پسركم كه تو بودي، گوسـفندي        . در لباس برادري، نابرادري روا داشتند     ... عالم
  ).41 و 40ص (... را قرباني كردند

) ع(نويسنده با ياد كرد واقعة عاشورا و تشبيه شهادت سياوش به امام حسين 
  : كند پيوندي ديگر با روايتهاي ديني برقرار مي
سربريده بر سر نيزه كه در خوابهـايم، خوابهايمـان          . تكرار تك سواري سرنيزه به دست     

آور تا انسان بر خاك مانده است، خوابهاي آدمي را به    اين صحنه خونين دهشت   . آيد  مي
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من هميشه خـواب او     : گفتم. بينم  لي لا من هميشه اين خواب را مي       «: گفت. زند  هم مي 
  ).105ص (بينم  را مي

هاي  تواند اقتباسي بينامتني از اسطوره ها، كه از ديد منتقد مي يكي ديگر از آن خاطره
 رمان آورده شده 60اي است كه در صفحه  ملي به شمار آيد، كاتاليزور فرعي و خاطره

  : شباهت به كشتي گرفتن سهراب با رستم نيست است كه بي
. زدم  گـرفتم، خـودم را بـه زمـين مـي            كه خيلي بچه بود، هر وقت با او كشتي مـي           وقتي

يك بار تا آمدم به خود بجنـبم، ناغافـل          ... اما اين اواخر  » پشتت را به خاك رساندم بابا     «
زني  جرِ مي«: گفت» !ناغافل زدي نامرد. نشد، نشد«: گفتم. از پايم كند و كوبيدم به زمين

. كرد  كاراته كار مي  . رفت  پسركم باشگاه مي  » زمين خوردي شاعر؟  به  «: لي لا گفت  » .بابا
. آيد برود ورزش كند     تو دلت نمي  «: لي لا گفت  . خلق و خوي خانواده آقاجان را داشت      

ات  آسم كوفتي... رفتي ورزش كني چون خودت نمي«:  گفت»...نه«: گفتم» داني چرا؟ مي
چـه وصـلتي بـود      . وانـستم بـدهم   ت  چه جـوابي مـي    . سرم را زير انداختم   » .گذاشت  نمي

  وصلت من و لي لا؟
ها، شخصيتها و كنشهاي رمان  با وجود اين و در كنار شباهتهايي كه بين بنمايه

سالمرگي با بنمايه، شخصيتها و كنشهاي روايت ديني ابراهيم و اسماعيل وجود دارد از 
است مانند » نيقربا«و كهن الگوي » پسركشي«ميان روايتهاي ملي كه مبتني بر بنمايه 

، نزديكترين روايت »اسفنديار و گشتاسب«و » سياوش و كيكاوس«، »رستم و سهراب«
است؛ زيرا غالب قرائن داستان و » اسفنديار و گشتاسب«، اسطورة »سالمرگي«به رمان 
هاي روايت در زنجيرة افقي و عمودي داستان، چنين ارتباط بينامتني را تأييد  سيرگزاره

شود، بايد روايتهاي  ايتهاي ديگري كه در عرض اين روايت مطرح ميلذا رو. كند مي
فرعي به شمار آيد؛ زيرا هم صفحات كمتري از رمان را به خود اختصاص داده است و 
هم غالباً نقشي توصيفي و تشريحي را در عناصر اصلي روايت و درونمايه و تقويت 

شناساني چون بارت  ه نظر روايتگونه كه ب اي داستان به عهده دارد، همان روايت هسته
لازمة فهم يك روايت، طرحريزي آن در طبقات و ترسيم تسلسل افقي خط روايي در 

  ).36:1387بارت، (محور عمودي است 
بندي عمودي  و تحليل بينامتني اثر، توجه به طبقه» سالمرگي«براي فهم روايت 

  :نمايد ضرور مي» اسفنديار و گشتاسب«اي  هاي مشابه با روايت اسطوره گزاره
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هاي اصلي در روايت مركزي رمان  گزاره
 سالمرگي

هاي اصلي در روايت اسفنديار و  گزاره
 گشتاسب

بـه دليـل    ) ينآقاي عمرا (راوي مرد از پدر خود      
قصد پدر براي قرباني كردنش هم تـرس و هـم           

 .نفرت داشت

طلبي با پـدر قهـر        گشتاسب به دليل سلطنت   
ا پدر به جانـشيني     رود ت   كند و به روم مي      مي

 .او راضي شود

مـدتي را در كارگـاه      ) راوي مـرد  (پسر عمرانـي    
ملاقـات  » لي لا «كند و در آنجا با        آقاجان كار مي  

 .كند مي

ــه آهنگـــري در روم   ــدتي بـ گـــشتاسب مـ
 .كند پردازد سپس با كتايون ملاقات مي مي

شـود كـه بـه        راوي مرد عاشق دختر آقاجان مـي      
 .آيد ي خوشش نمينوعي از او و آقاي عمران

شـود    گشتاسب عاشق كتايون دختر قيصر مي     
 .كه با ايرانيان رابطه خوبي نداشت

زندگي در وطن را به دليـل       اينكه  لي لا با وجود     
پـسندد بـا اصـرار شـوهر بـه ايـران              جنگ نمـي  

 .گردد برمي

كتايون بـه درخواسـت گـشتاسب بـه ايـران           
 .آيد مي

نـامش را   شـود كـه       از ازدواج آنها پسر متولد مي     
 .گذارند سياوش مي

ــر   ــلاوه ب ــايون ع ــشتاسب و كت از ازدواج گ
 .شود پشوتن، اسفنديار متولد مي

گرچه رابطه پدر سياوش با او دوستانه است بـه          
دليل رؤيايي كه در خواب ديده، زندگي يا مرگ         

) سـياوش (خود را با زندگي يا مـرگ فرزنـدش          
 .داند معادل مي

 امـا بـه     گشتاسب اسـفنديار را دوسـت دارد      
طلبــي اســفنديار از او  دليــل داعيــه ســلطنت

 .هراس دارد؛ لذا خواهان مرگ اوست

ــن  .دوست بود سياوش پسري مبارز، مذهبي و وطن ــر، وط ــواني دلي ــفنديار پهل ــت و  اس دوس
دهنده ديـن زرتـشتي بـود و بـراي            گسترش

 .ديجنگ حفظ ايران و مبارزه با بددينان مي

تـشويق و   رغـم مخالفـت مـادر بـا           سياوش علي 
 .شود رود و شهيد مي تحسين پدر به جبهه مي

ــه   ــايون ب ــا وجــود مخالفــت كت اســفنديار ب
رود و در     خواست پدر به جنگ با رستم مـي       

 .شود آن جنگ كشته مي

شوهر را مسبب اصلي شهادت سـياوش       » لي لا «
 .كند داند و او را مدام سرزنش مي مي

خواهران اسفنديار و كتايون مـادر اسـفنديار        
آشــوبند و او را بــه دليــل    پــدر مــي بــر 

ــفنديار    ــرگ اسـ ــسبب مـ ــواهي مـ خودخـ
 .خوانند مي

اســفنديار گــشتاسب از اينكــه باعــث مــرگ كند كه مقصر است و بـه عـذاب           شوهر باور مي  
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. شـود   وجدان و ترديد در باورهايش دچـار مـي        
اي اسـت كـه       گيري به گونه    ناتواني او در تصميم   

 .تواند مانع رفتن زنش به فرنگ شود حتي نمي

 .شود شده، دچار عذاب وجدان مي

ها، كه بر ارتباط روايت با اسطوره اسفنديار بيش از ديگر  يكي از مهمترين نشانه
آقاي (با شوهرش ) لي لا(آميز راوي زن  ورزد، گفتگوهاي سرزنش قرائن تأكيد مي

ارات عب. داند است كه بارها او را مقصر و عامل اصلي كشته شدن فرزند مي) عمراني
  :هايي براي اثبات اين مدعاست زير نمونه
آيـد خـوابي را كـه         بله تو، يادت مـي    » «من» «.تو او را به مرگ فروختي     «: لا گفت   لي* 

تو او را فرسـتادي سـوي مـرگ تـا خـودت زنـده               «: لي لا گفت  ... » برايم گفته بودي؟  
  ).68ص (» بماني

گفتي بايد از اين آب و خاك         ه مي تو ك ! بله» «من«. »تو را به كشتن دادي    «: لي لا گفت  *
كه خيلي بچه بـود، هـر      وقتي... سرم را زير انداختم و حرفي نزدم      » «.و مذهب دفاع كرد   

» پشتت را به خاك رسـاندم بابـا       » «زدم  گرفتم، خودم را به زمين مي       وقت با او كشتي مي    
  ).60ص (

گفتي بچـه بايـد        تو مي  .تو او را به ايران آوردي     . بله، تو داغ او را روي دلم گذاشتي       «* 
ص (» ...ميـرد   او مـي  . ميرد  گفت مي   فهميدي كه كسي توي دلم مي       اما نمي . آزاد بار بيايد  

110.(  
شباهت به سرزنش خواهران اسفنديار و حتي كتايون مادر اسفنديار  گفتگويي كه بي
  :با گشتاسب نيست

  :مسخن كتايون در ملاقات با پسر و مخالفت او براي جنگ با رست) الف
 كه نفرين بر اين تخت و اين تـاج بـاد          

 

 بر اين كشتن و شور و تـاراج بـاد           
 

 مــده از پــي تــاج ســر را بــه بــاد     
 

 كــه بــا تــاج شــاهي ز مــادر نــزاد  
 

  )163-162شاهنامه، جلد ششم، ابيات (
  :اعتراض خواهران اسفنديار بر گشتاسب پس از مرگ اسفنديار) ب

ــتاديش   ــه زابـــل فرسـ  از ايـــدر بـ
 

 و انـــدرزها داديـــشبـــسي پنـــد  
 

 جـان شـود     كه تـا از پـي تـاج بـي         
 

ــود   ــر او زار و پيچــان ش ــاني ب  جه
 

 زالنـه   نه سيمرغ كشُتش نه رسـتم       
 

 تو كُشتي مر او را چو كـُشتي منـال          
 

ــاد  ــرم ب ــو را ش ــپيد ا ت ــش س  ز ري
 

 كــه فرزنــد كــشي ز بهــر اميــد      
 

  )15939-1590شاهنامه، جلد ششم، ابيات (
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اي واحد يا سازة  يعني نقش تكرار چندبارة بنمايه) frequence(» بسامد«شك  بي
اي روايت و ارتباط  اي مهم در شناخت ساختار اسطوره اي، مانند گفتگوهاي فوق، نشانه اسطوره

هاي صوري، بعدي محتوايي  بينامتني بين دو روايت است؛ زيرا تكرار در روايت، فارغ از جنبه
  .تدارد و بازكننده مفاهيم كليدي متن اس

از اين . شود از نوع بسامدهاي مكرر و مشابه است روايت مي» سالمرگي«آنچه در 
- 47ص (. آيد نظر مكرر است كه چندين بار از رويداد شهادت سياوش سخن به ميان مي

به شمار » مشابه« و از اين لحاظ بسامدي )50-58-59-60-68-87-110-111-119-140
اي به  ستقيم يا غيرمستقيم از روايتهاي اسطورهرود كه در چندين مكان با اشارات م مي

) ع(شود؛ چون روايت ابراهيم  پرداخته مي» كشي مظلوم«تقويت روايت مركزي و بنماية 
و حادثه ) 138 و 30ص (، تلميح و يادآوري اسطورة سياوش و سهراب )ع(و اسماعيل 

د، تكرار براين موار  علاوه.  براي نمايش مظلوميت سياوش)131-112-47(كربلا 
خود نشانة ديگري ) 92-76-14-7ص (» كند مگر آدمي چقدر عمر مي«هايي چون  گزاره

در فرهنگ ايراني » مرگ و زندگي«براي تقويت بنمايه اصلي روايت يعني چالش بين 
  .است

  پردازي در سالمرگي  شخصيت3-4
ست؛ اما ناپذير ا اي، اصلي اجتناب تقابلهاي دوگانه بين شخصيتها در روايت اسطوره

بر وجود اين تقابلهاي دوگانه و متزلزل  »سالمرگي«اي و پسامدرنيستي  ماهيت اسطوره
  .گذارد صحه مي

  اگر شخصيتهاي رمان سالمرگي را مطابق الگوي شخصيتهاي دوگانة گريماس
 و اخوت، 61:1387بارت، (مخالف / دهنده  ياري- 3مفعول /  فاعل- 2گيرنده /  فرسنده -1

همسر مرد و مادر (ب راوي زن ) شوهر(كنيم، رابطة راوي مرد بندي   دسته)146
، فاعل و مفعول، )سياوش(از نوع ياريگر و مخالف، رابطة راوي مرد با پسر ) سياوش

رابطة آقاخان و خانم خانمها و راوي مرد با مادربزرگ خود از نوع فرستنده و گيرنده و 
و راوي مرد با ) ادر راوي مردم(با دختربس ) پدر راوي مرد(ارتباط آقاي عمراني 

آقاي (فاعل و مفعول، ارتباط عموي راوي با پدر راوي مرد ) آقاي عمراني(پدرش 
اما . آيد چنين راوي مرد با آقاجان از نوع ياريگر و مخالف به حساب مي ، هم)عمراني

 .شود جا مي ها جابه بندي ثابت نيست و دائماً شخصيتهاي اصلي در اين رابطه اين دسته
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نذر كرد اگر از دختر ) فاعل(در روايت مركزي يا هستة روايي داستان، آقاي عمراني 
اي رؤياگونه به او ندا  در مكاشفه. قرباني كندرا صاحب پسري شود او ) مفعول(بس 

را براي كشتن ) مفعول(پسر ) فاعل(آقاي عمراني . رسد كه بايد به عهد خود وفا كني مي
پسر . ماند پسر زنده مي. شود مانع مي) مخالف و ياريگر(برد، عموي پسر  با خود مي

كه در كودكي از كشته شدن به دست پدر رسته بود، قصد دارد با ) فاعل(آقاي عمراني 
مرگ آقاجان ). مخالف(كند  آقاجان مخالفت مي. ازدواج كند) مفعول(دختر آقاجان 

آيد؛ نامش  واج به دنيا ميپسري از اين ازد. شود باعث سرگرفتن اين ازدواج مي) ياريگر(
  .گذارند را سياوش مي

دوست دارد ) فاعل(لي لا . شود جنگي بر ايران تحميل مي. شود بچه بزرگ مي
. را به فرنگ ببرد تا هم از دست جنگ رها شود و هم تحصيل كند) مفعول(سياوش 

 در خواب به او ندا. شمرد پدر مخالف است، چون دفاع از مذهب و وطن را مقدم مي
پدر، فرزند را كه . بايد به آسمان برود) پسر يا پدر(شود كه يكي از شما دو تن  مي

سر ) مخالف(لي لا . رسد پسر به شهادت مي. فرستد مشتاق نبرد است به جنگ مي
شود  پدر منفعل مي. داند گيرد و پدر را مسبب مرگ پسر مي ناسازگاري در پيش مي

ايي از آشفتگي فكري و سرزنشهاي كشنده همسر براي ره. افتد و به ترديد مي) مفعول(
را ) مفعول(و ا) فاعل(لي لا . ميرد اما نمي. بيند و عذاب وجدان چاره را در خودكشي مي

مرد مأيوس و . رود؛ شايد بدين وسيله او را تنبيه كرده باشد كند و به فرنگ مي رها مي
رود تا شايد  بزرگش ميبرد و پس از خستگي به ديدن مادر نااميد به نوشتن پناه مي

  .تسكين بيابد
اي و اقتباس از كنشها و گفتگوهاي  با وجود اينكه استفاده از روايتهاي اسطوره

تواند چهره شخصيتهاي رمان را  اي و رويدادهاي آن در داستان مي شخصيتهاي اسطوره
تر كند در اين رمان گفتگوها، كنشها و خاطرات شخصيتها بيشتر در خدمت  برجسته

  .قاي درونمايه و پيشبرد روايت داستاني استال
بهره است و  از داشتن قهرماني واحد و برتر بي» سالمرگي«به همين دليل است كه 

غالب شخصيتهاي داستان به غير از سياوش، خاكستري هستند و بين يأس و اميد و 
رگ م) پدر سياوش(با وجود اينكه براي راوي مرد داستان . زندگي و مرگ سرگردانند

نيز مرگِ » لي لا«و براي ) 58ص (» .ام هميشه از مرگ فرار كرده: گفتم«: هولناك است
سياوش ماية از دست دادن اميد به زندگي است؛ زيرا همه عشقِ باخته قبل از ازدواج 
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براي دستيابي به ) راويان اصلي(ديد، شخصيتهاي اصلي داستان  خود را در وجود او مي
تواند به آنها  اما گذشته نيز نمي. جويند ها مي ن را در گذشتهجنگند و آ هويت خويش مي

آنها حتي از كشيدن تصويري . تر از حال دارند اي بس تيره كمك كند؛ زيرا گذشته
. روشن از آينده خويش ناتوانند و در آشفتگي روحي و شخصيتي خويش سرگردانند

) راوي مرد(يكي به نويسندگي اند؛  شايد براي رهايي از اين سرگرداني به هنر پناه برده
  ).راوي زن(و ديگري به نقاشي 

شخصيتها و رخدادهاي يك «در رمانش مانند غالب نويسندگان پسامدرن، كه » الهي«
كشانند و بدين طريق داستاني  اسطوره خاص را از دنياي تخيلي به دنياي واقعي مي

اي خاص در آن  هنويسند كه شخصيتها يا رويدادهاي مربوط به اسطور امروزي مي
، شخصيتها و رخدادهاي داستاني خود )207:1387نياز،  بي(» سازي شده گنجانده يا شبيه

وي براي اينكه مظلوميت سياوش را نشان بدهد، دائم از مظلوميت . گزيند را برمي
به ياد مظلوميت : گفت«: كند ياد مي) ع(فرزندان آدم و تنهايي و مظلوميت امام حسين 

تا . تا به مرادت برسي... به ياد مظلومترينشان آقا اباعبداالله. بايد قرباني كنيفرزندان آدم 
  ).40ص (» اين درد، تو را رها كند

. رفتند به تماشا مي. بردند رفتند، جايي كه سرهاي بريده را بر سر نيزه مي به كربلا مي«* 
  ).112ص (» .رفتند تا تقاص خون وارث آدم را بگيرند به جنگ مي

ارتباط » سياوش«اي  براي فرزند خانواده با داستان اسطوره» سياوش« انتخاب نام وي با
  :كند معنايي ايجاد مي

ابراهيم، «: زير لب گفت. »سياوش«: گفتم. »اسمش را چي بگذاريم«: لي لا گفت* 
  ).30ص (» اسماعيل، سهراب

هميتي ها ا اي و ارتباط بينامتني با اسطوره نام شخصيت در كشف روايت اسطوره
تواند مبين  بسيار دارد؛ زيرا علاوه بر تداعي ويژگيهاي روحي و شخصيتي فرد، مي

  .اي بودن متن نيز باشد اسطوره
اي باشد و داستان اساساً  اگرچه ممكن است نام شخصيتي يادآور شخصيت اسطوره

ه هاي صوري و محتوايي مستقيم يا غيرمستقيم ب اي نباشد، اگر داستان با نشانه اسطوره
اي و رخداد  اي اشاره كند و كنش شخصيتها با كنش شخصيت اسطوره داستاني اسطوره

تواند كمك  اي شباهت آشكار داشته باشد، نام شخصيت مي با رخداد اسطوره
گزينش نام سياوش انتخابي نمادين و . انكارناپذيري در تحليل روايي داستان داشته باشد
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، پاكي و قداست او و مسئله اصلي يعني تم هدفمند است تا بدين وسيله به مظلوميت
كند كه به  اي سياوش، داستان پسري را بازگو مي نام اسطوره. فرزندكشي، اشاره شود

جالب اينجاست كه در سالمرگي . شود كشته ميو خواسته پدر به جنگ دشمن فرستاده، 
پس از نيز پشيماني پدر از فرستادن سياوش به جنگ، درست همانند كيكاوس است كه 

مرگ سياوش، شهادت «: اي به عذاب وجدان دچار شده بود كشته شدن سياوش اسطوره
مفت . سياوش اولادم بود. به كسي بروز ندادم، به هق هق افتادم. او كمرم را شكسته بود

شهادت سياوش علاوه بر تكميل كهن الگوي ). 58ص . (مفت از دستم رفته بود
اي است كه قرباني شدن، تقاص گناهاني  دين اسطوره، تأكيدي بر اين باور نما»قرباني«

وفايي  اند؛ دامن آلودگي مادر، بي است كه آدمهاي نسل پيش از او مرتكب شده
پدربزرگ به عهدي كه با خدا داشته، زندگي نابسامان مادربزرگ مادري كه فرزندان 

  ...متعددش را بر سر راه نهاده، ظلمي كه آقاجان در حق زنانش روا داشته و
شخصيتهاي ديگر رمان سالمرگي، هر يك مدلهاي امروزي از شخصيتهاي 

اي هستند كه نام عوض كرده با همان شخصيت و افكار و گفتار به عرصة  اسطوره
 -  گرچه نام كوچك او ذكر نشده- )همسر لي لا(اند؛ مانندِ عمراني  روايت قدم نهاده

الهي با نقب زدن به . فنديار استاي از افكار و عقايد گشتاسب پدر اس گمان آيينه بي
اي يا پدران فرزندكشِ  اش با گشتاسب اسطوره سازي ضمني ويژگيهاي رواني او و شبيه

پردازد  اي مي اي چون رستم و كيكاوس به تجسم شخصيتي متزلزل و خودباخته اسطوره
 پوچي كند، خود را از هراس كه با پناه بردن به پندارهاي متوهمانه و خودبافته تلاش مي

به همين دليل وقتي در برابر افكار متضاد يا متعارض قرار . و سردرگمي نجات دهد
كند؛ ترديدهايي كه تا آخر رمان بر ذهن  بازد و در باورهايش شك مي گيرد، رنگ مي مي

مدرنيستي سالمرگي  شخصيت سايه افكنده است؛ زيرا شخصيت اصلي رمان پست
است كه بر خلاف قهرمان » د قهرمانيض«همچون شخصيت اصلي رمانهاي مدرن «

رمانهاي رئاليستي قرن نوزده به ناتوانيهاي خويش آگاه است و خود را بازيچه وقايع 
پاينده، (» يابد اي جز پناه بردن به دنياي دروني خود نمي داند، لذا چاره نامنتظر زندگي مي

104:1374.(  
راوي (صيت اصلي داستان در تحليل بينامتني نيز شخ» گيري درونه«مطابق مفهوم 

است؛ به دليل همين نگاه متفاوت است كه به ) همسر(متأثر از نگرش ديگري ) مرد
اين موضوع از گفتگوي شخصيتهاي داستان بويژه دو . شود اضطراب و تناقض دچار مي
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راوي زن همواره در . راوي اصلي داستان سالمرگي بخوبي قابل اثبات است
كند   و عقايد او را در دفاع از كشور و مذهب نكوهش ميگفتگوهايش با شوهر، افكار

و با مقصر دانستن شوهر در مرگ فرزند عقايد او ...)  و68، 61، 41، 50، 60ص : ك.ر(
مفت «افكند كه خود را عامل مرگ و  كند به حدي كه شوهر را به توهم مي را سست مي

هاي  و بيگاه زن، پايهملامتهاي مكرر و گاه ). 58ص (فرزند بداند » از دست دادن
 -شك نگرشي سنتي و بومي دارد  كه بي-استدلال و باورهاي شخصيت اصلي داستان را

استفاده از اين شگرد . كشاند افكند و به فكر انتحار مي ريزد و او را به ترديد مي درهم مي
ي ا روايي يعني استفاده از جملات تكراري در روايت داستان يا نقل چند باره از واقعه

الهي . واحد، بهترين وسيله براي ايجاد اضطراب و ترديد در افكار و عقايد انسانهاست
هاي پسامدرني با ايراد آشفتگي ذهني و رواني در شخصيتهاي داستاني،  با پيروي از شيوه

نه تنها آنها خوانندگان را نيز در همان حال و در يك فضاي مبهم و ترديدآميز رها 
ي مخالف جامعه از سوي نويسنده و برجستگي ديالوگها در طرح گفتمانها. كند مي

در داستانهاي «مدرنيستي است كه  رمان، تلاش او در پيروي از اين قاعده پست
مدرن صداي آدمها از چهرة آنها مهمتر است و جايي براي صداهاي مسلط و  پست

  ).218:1387نياز،  بي(» محدود كننده وجود ندارد

   در سالمرگي تسلسل علي و زماني4-4

گرچه علتمند به لحاظ گرفتاري در بند تعدد روايت و گسست » سالمرگي«رويدادهاي 
 فضايي كه نخست به دليل ؛نمايد در نقل روايت محوري از نظر تسلسل آشفته مي

گيري از شگردهاي پسامدرني در روايتگري چون بر هم زدن نظم خطي  بهره
ياد كرد  dystaxia(10(» اختلال«توان با عنوان  از آن مي» بارت«رويدادهاست كه همانند 

» سالمرگي«رو، سراسر روايت  از اين. ها مكاني اسطوره زماني و بي بي و ديگري تأثير جوِ
از يك سو به ضرورت حضور اسطوره در رمان، . به گرداب ناهمزماني افتاده است

از اين ديدگاه . است» مختلط«و » بيروني«گرا يا پس نگاه با رويكرد  روايت ذاتاً گذشته
شود در بيرون  واري كه از گذشته نقل مي بيروني است كه اغلب رويدادهاي خاطره

داستان اصلي اتفاق افتاده است و مختلط از اين نظر كه بخشهاي مرتبط با داستانها و 
. اي در پي توجيه رخداد اصلي يا در امتداد دلالتهاي معنايي آن است روايتهاي اسطوره

وار به گذشته برهم خورده و به   ديگر ترتيب خطي وقايع با گريزهاي خاطرهاز سوي
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اين يك اصل است كه . شكل غيرخطي و آشفته در زنجيرة روايتگري قرار گرفته است
وقتي امتداد خطي زمان در روايت آشفته شود، رخدادهايي كه معمولاً در گذشته اتفاق 

  .شود تدا ذكر مي در اباست افتاده يا در آخر اتفاق افتاده
شود و بلافاصله بعد از  اي از دوران كودكي راوي آغاز مي داستان سالمرگي با خاطره

ادامه داستان نيز بر همين روال است؛ . گردد آن به زماني جلوتر، نزديك زمان حال برمي
وار به زندگي گذشته راويان و حتي اعضاي خانواده و سپس برگشت به  گريز خاطره

گرا بودن روايت تأكيد   داستان؛ حتي گزينش فعلهاي ماضي بر گذشتهروايت محوري
  .كند مي

وجود راويان متعدد، تغيير مدام و سريع راوي نه زاوية ديد و سپردن روايت به آنها 
پاياني مانند آغاز و « زمان آن ،اي كه به قول شلينگ در كنار استفاده از روايتهاي اسطوره

، عامل اصلي اختلال و لغزندگي در زمان و )182:1387اسيرر، ك(دارد » آغازي مانند پايان
البته نبايد از خاصيت . است» سالمرگي«مكان روايت و نيز نبود نقطه ثابت در داستان 

توان هر لحظه به اول  خاصيت مدور دارند و در آن مي«رمانهاي پسامدرني كه معمولاً 
  .فارغ بود) 215: نياز بي(» برگشت

به دليل رويكرد مداوم و ثابت در نگرش به » تداوم«ظر بحث از ن» سالمرگي«
شود و  بارها روايت اصلي قطع مي. روست گذشته با شتاب يا سرعت روايي منفي روبه

اين مسئله . شود تناسب نقل مي اي از شخصيتهاي مختلف داستان به تناسب يا بي خاطره
نويسنده در روايت داستان بيشتر به دليل مكثهاي توضيحي يا توصيفي مكرري است كه 

اي كه در اغلب صفحات رمان مشاهده  كند؛ ويژگي به وسيله راويان داستان دنبال مي
- 83- 69- 66-65-64- 63- 58- 55-53-51- 44- 28- 27-26شود چون صفحات  مي
  .شود در روايت داستان نيز مي» تعليق«اين مسئله موجب ...  و-123- 97-109- 96- 84

عي يا كاتاليزورها ضمن برش و گسست در روايت، رفتهاي فر به كار بردن پي
كند و او را نسبت به پايان روايت و فهم معناي آن در  خواننده را به هول و وله دچار مي

كردن روايتهاي فرعي و » چكيده«يا » گري خلاصه«كه  گذارد در حالي انتظار باقي مي
كه به دليل ...)  و57،58،67ص (يا پنهان ...)  و109، 65، 67، 82-64ص (حذفهاي آشكار 

اي  شدگي روايتهاي رمان و حضور عناصر اسطوره وجود راويان متعدد، قطعه قطعه
جايي زماني بر پيچيدگي و جذابيت روايي  كند، نيز ضمن ايجاد جابه پيوسته بروز مي

  .افزوده است» سالمرگي«رمان 
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خدادهاي بينامتنيت پسامدرني سالمرگي و روايت غير خطي و آشفتة آن از ر
اي، تلاشي است براي انتقال معاني متون گذشته به زمان حال و ارائه تفسيري  اسطوره

من در پي «: نيز بدان اقرار كرده است» اصغر الهي«اي كه خود  نكته. جديد از آن است
). 11:1385الهي، (» ساختاري نو بودم كه با جهان زيست رمان همخواني داشته باشد

سست رخدادهاي سالمرگي بيش از هر چيز ديگري گواه عقيدة اختلالهاي زماني و گ
پسامدرني نويسنده در فروپاشي باورهاي غالب و سنتي و جايگزيني روايتهاي خرد به 

  .اي كه غالب پسامدرنيستها نيز به آن سخت پايبندند جاي روايتهاي كلان است؛ مسئله
روايتهاي كلان بايد راه را «: تواند گوياي همين ادعا باشد مي» فرانسوا ليوتار«سخنان 

براي ارزيابي و برآوردهاي خرد نه چندان بلند پروازانه و روايتهاي خُردي كه در مقابل 
  ).168:1388نوذري، (» كفايت و كليت مقاومت كرده باز كنند

  گيري نتيجه

نويسان ايراني در حوزة جنگ  هاي پسامدرني رمان يكي از نخستين تجربه» سالمرگي«
است كه بر خلاف بسياري از رمانهاي پسامدرن تقريباً غالب ويژگيهاي ادبيات تحمييل 

  .پسامدرن را داراست
درهم تنيدن گذشته و حال به وسيله اسطوره بويژه درافكندن آن در قالب روايت، 
اختلال و ناهمزماني در روايت خطي داستان و در نتيجه تبديل داستان به روايت غير 

ي، تعدد و تكثر راوي و تغيير مداوم و آني راوي براي نشان شدگ خطي و قطعه قطعه
دادن عقايد و افكار مخالف، نفي روايت كلان و عقيده مركزي و مسلط در جامعه و 

و تعليق در نظم ) پلورالسيم(ايجاد ترديد در عقايد سنتي و مذهبي افراد، تكثرگرايي 
 اثبات رويكرد پسامدرنيستي هاي جدي براي از نشانه... زماني و مكاني رويدادها و 

ها، كهن  اي چون نمادها، بنمايه مندي از عناصر اسطوره بهره. نويسنده در اين رمان است
اي و  الگوها، همانندپنداري شخصيتها و گفتگوها و كنشهايشان با شخصيتهاي اسطوره
، زماني گفتگوها و كنشهاي آنها، همچنين حضور عناصر ماورايي و گرفتاري در بند بي

اي تبديل، و از اهميت تحليل بينامتني برخوردار كرده  سالمرگي را به روايتي اسطوره
  .است

تقابل «گرچه ممكن است نويسنده در اين رمان به دو دغدغة امروزين بشر، يكي 
نيز نظر داشته باشد، بيش از اينكه » رويارويي سنت و تجدد«و ديگري » مرگ و زندگي

ي حركت كند به دليل ماهيت پسامدرني رمان، ضمن نفي به دنبال اثبات چنين تقابل
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كند دنياي متعارض و متناقض  هرگونه تقابل دوگانه و ايجاد تزلزل در آن، تلاش مي
نويسنده از يك سو به طرح گفتمان روايي اصلي و حاكم . معاصر را به چالش كشد

 رض به نفي روايتپردازد و از ديگر سو با طرح روايتهاي متضاد و متعا دربارة جنگ مي
كند تا روايتهاي خرد در جامعه را  بدين وسيله او تلاش مي. آورد محوري زمانه روي مي 

  .جايگزين روايت يا روايتهاي كلان جامعه كند
بهترين وسيله براي تبيين و تشريح درونماية داستانش را استفاده از بنماية » الهي«

اي ملي و   در قالب داستانهاي اسطوره»قرباني«و كهن الگوي » فرزندكشي«اي  اسطوره
اش به يك روايت واحد اكتفا  ل رويكرد پسامدرنيياما به دل. روايتهاي ديني دانسته است

 و )ع(ابراهيم«كند، بلكه هستة روايي سالمرگي را از تركيب روايتهاي ديني مانند  نمي
ديار و گشتاسب اسفن«هاي ملي  با اسطوره» )ع(مظلوميت امام حسين «و » )ع(اسماعيل 
شكل » سياوش و كيكاووس و سودابه«و » رستم و سهراب و تهمينه«، »و كتايون

هاي داستان با اين  با وجود ارتباط و شباهتهايي كه گاه بين برخي از گزاره. دهد مي
» ابراهيم و اسماعيل«ها وجود دارد، پيوند روايت مركزي داستان با روايت ديني  اسطوره

نگر موجود در  بيش از همه روايتهاي مشابه و گذشته» ار و گشتاسباسفندي«و اسطورة 
بسامد (هاي كنشي و گفتاري بيشتري  هاي بينامتني و تكرار گزاره رمان است؛ زيرا نشانه

. در داستان به اين پيوند اشاره دارد) مكرر و متشابه رخدادها، كنشها و گفتگوها
بخش درونماية داستان به   مركزي و الهامكننده روايت رو، روايتهاي ديگر تقويت ازاين

  .آيد شمار مي

  نوشت پي
اي با فرهنگ بومي و ديني با برخي از  نويس ايراني به دليل استنشاق در جامعه  روشن است كه رمان.1

ويژگيهاي پست مدرنيسم چون مركزگريزي يعني نفي هر گفتمانِ محوري و كلان روايت حتي 
  .روايت ديني، چالش اساسي دارد

 اين اثر بر ديگر رمانهاي پسامدرني در بارة جنگ ايران و عراق، فضل تقدم دارد؛ زيرا به تصريح خود .2
  . به چاپ نرسيد1385 نوشته شد؛ گرچه تا سال 1370نويسنده در پايان جنگ، اين رمان در سال 

ها بهشت را گنجشك«نژاد از رمان  توان در تحليل كامران پارسي  نمونه چنين تلاشهايي را مي.3
داند، اما  ها مي هاي اين رمان پسامدرنيستي را توجه به اسطوره وي از جمله نشانه. ، ديد»فهمند مي

ها در رمان، دليلي متقن براي اثبات  شده در نمايش تجلي اسطوره كدام از مباحث مطرح هيچ
ناهمخواني نظريه و «اخيراً مقاله ). 181-155:1384نژاد،  پارسي: ك.ر(اي بودن رمان نيست  اسطوره
  ).216 تا 195:1387صديقي و سعيدي، (نيز در پي رد پسامدرن بودن اين رمان برآمده است» نوشتار
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  .توان با عنوان پيرنگ ياد كرد  البته از دو عنصر رخدادها و تسلسل علي و زماني مي.4
همه روابط انسانها ] امروزه[«: گويد در باره اقتدارزدايي و ترديدهاي پسامدرني مي» جينيا وولفروي «.5

كه  هنگامي.  روابط اربابان با بندگان، زنان و شوهران، والدين با فرزندان؛دستخوش تغيير شده است
» گردد روابط آدميان دگرگون شود، همزمان دين، رفتار انسانها، سياست و ادبيات نيز متحول مي

، سنتها و ترديد در مشروعيت بسياري ترين پيامد اين تجربه هولناك، درهم ريختن ارزشها بلافصل
  ).100 و 99:1374پاينده، (از نهادها و مراجع اقتدار اجتماعي و فرهنگي است 

دانست و از آنها با نام خرده اسطوره   استراوس اين تقابلها را كوچكترين واحد معنايي اسطوره مي.6
)Mytheme (از آنها با عنوان » گريماس«اين همان اصطلاحي است كه بعدها . كرد ياد مي
)Seme ( ياد كرد)24 تا 22 كنان، -ريمون.(  

براي آغازگري روايت سه كاركرد عمده » پايان در آغاز«در مقالة ) Elizabeth malbon( مالبون .7
از اين ديدگاه وظيفه آغاز داستان آماده كردن صحنه و ): intractional( بيناكنشي -1: شمرد برمي

هر داستان به داستانهاي ): intertextual( بينامتني -2. ي داستان استشخصيتها براي كنش اصل
آيا متن بسته . گويد كه متن را چگونه بخواند آغاز داستان به خواننده مي. قبل از خود اشاره دارد

. است و خودمحور يا اين متن به متن ديگري اشاره دارد و با توجه بدان متن بايد داستان را خواند
كاركردي كه متوجه چارچوب داستان است و زمينه، شخصيتها، ): intratextual(ني مت  درون-3

آغاز چنين داستانهايي . كند ريزي مي طرح، مضمون، مكان و زمان و ديگر عنصر داستاني را پايه
  .)malbon, 1991, pp 177-179: ك.ر(صريح و با توصيف مستقيم است 

و پيشبرد طرح و روايت چه اهميتي دارند به دو نوع كلي  رخدادها بر اساس اينكه براي شخصيتها .8
هسته، كاركردهاي اصلي است كه با گذاشتن . شوند اي و فرعي يا كاتاليزور تقسيم مي رويداد هسته

تواند نتايج انتخاب شخصيت را  همچنين مي. بخشد يك يا چند راه پيش شخصيت كنش را ارتقا مي
اما كنش مورد اشاره . كند هسته را همراهي و تكميل مي» يزوركاتال«). 99:1386لوته، (» نشان دهد

: همان. (گذارد كه براي پيشرفت داستان پيامد مستقيم داشته باشد بديلي را پيش پاي شخصيت نمي
  .كنند كاتاليزورها را با توجه به نقش آنها در برابر هسته به ايستا و پويا تقسيم مي). 99

روايت تك محور ) الف: كند  به صورت ذيل توصيف مي ژنت شكلهاي مختلف بسامد را.9
)singulative narration ( يا بسامد مفرد)singulative Frequency :( اين شكل روايت

روايت ) ب. ترين نوع بسامد روايي است و معمولاً روايت واحد از يك رخداد واحد است عمومي
نقل و ): Repetitive Frequency(يا بسامد مكرر ) Repetitive narration(چند محور 

يا ) laconic narration(روايت موجز ) ج.  باره رخدادي كه يك بار اتفاق افتاده استnگزارش 
 بار اتفاق افتاده nيك بار نقل و گزارش رخدادي كه ): iterative Frequency(بسامد بازگو 

  ).81تا  78:1387 كنان، - ريمون81 و 80:1386، لوته 61:1382تودوروف، (است 
بندي ژنت، گونه ديگري نيز افزود كه ممكن است در رمانهاي اسطوره محور  البته بايد به اين تقسيم

نقل و گزارش : ناميد) simulacrum narration(پسامدرنيستي ديده شود و آن را روايتهاي مشابه 
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: ك.ر(يدادِ محوري متن اي در كنار نقل يك باره يا چند باره از رو رويدادهاي مشابه تاريخي و اسطوره
  )139:1387پور،  قاسمي

و ) dystaxia(يكي اختلال :  به نظر بارت در فرايند زباني روايت ممكن است دو حالت پيش بيايد.10
افتد كه منطق  زماني اتفاق مي) dystaxia( اختلال .و ديگري تركيب) dustortion(تحريف 

 رفتها يا واحدهاي روايي آشفته شده و از هم خطي روايت آشفته شود و تركيب زماني است كه پي
  ).80 تا 76:1387بارت، (گيسخته در سطح بالاتر به هم اتصال يابند 

گاه با  نيز اگر متني چنان روايت شود كه داستان از ترتيب گاهشمارانه دور شود، آن» ژنت« به نظر .11
» پس نگاه«: دو گونه عمده داردگويند و  مي» ناهمزماني«رو هستيم كه آن را  نوعي اختلال روبه

)analepsis ( پيش نگاه«و «)prolepsis ( فلاش «و » فلاش بك«كه تقريباً با دو اصطلاح
ژنت براي پس نگاه سه حال بيروني، دروني و مختلط ). 73 و 72: لوته(همخواني دارد » فوروارد

  ).72-75: همان: ك.ر(قائل است 
اي از متن كه رخدادي خاص در داستان اختصاص يافته  ان صفحهميز) duree(» ديرند«يا » تداوم «.12

هر گاه بين رخدادي و ميزان صفحه از رمان تناسب باشد، روايت سرعتي ثابت دارد و هرگاه . است
  ).167:1377استم و بور گواين، (اين تناسب بر هم خورد، سرعت صفر يا منفي است 

ديدند كه  مردم سه روز و سه شب پدر را مي«است؛ مثلاً زمان روايت كمتر از زمان داستان :  چكيده.13
لوته، (» ...زد اي چشم بر هم زدن در همان نقطه از درياچه پارو مي اي غذا يا ذره بدون لقمه
77:1386.(  

فضاي متني ) n(؛ يعني براي يك ديرند داستاني معين n= صفر، زمان داستان= زمان روايت:  حذف.14
دهد كه از روي چه مقدار  ف آشكار به اين صورت كه متن نشان ميصفر است كه به صورت حذ

اما در حذف پنهان، . »از آن روز تاكنون سه سال گذشته است«از زمان داستان پريده است؛ مثلاً 
گونه حذفها باعث پيچيدگي در  اين. شود اي به تغيير يا گذر زمان در داستان نمي گونه اشاره هيچ

  ).80 تا 76:1386لوته، (شود  داستان مي
  

 منابع

، رسانه و زندگي روزمر؛ ترجمه محمدرضا روايت در فرهنگ عاميانهآسا برگر، آرتور؛ . 1
  .1380سروش، : ليراوي؛ تهران
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  .1377بنياد سينمايي فارابي، :    فتاح محمدي؛ تهران
  .1386نشر چشمه، : الهي، اصغر؛ سالمرگي؛ چ دوم، تهران. 7
شنبه  سه(، روزنامة اعتماد؛ )گفتگو ياسر نوروزي با اصغر الهي(ــــــــــ؛ من تنها نيستم . 8

  .11 ص،1385، 1288، ش )بيست و هشتم آذرماه
  .1362توس، : ؛ ترجمه جلال ستاري؛ تهراناندازهاي اسطوره چشمالياده، ميرچا؛ . 9

  .1380آبانگاه، : هنر رمان؛ تهرانايراني، ناصر؛ . 10
فرهنگ : ؛ ترجمه محمد راغب؛ تهراندرآمدي بر تحليل ساختاري روايتهابارت، رولان؛ . 11

  .1387صبا، 
  .1375جمه شيرين دخت دقيقيان؛ چ سوم، نشر مركز، ، تراسطوره، امروزـــــــــــ، . 12
  .1370انتشارات توس، : ؛ ترجمه جلال ستاري؛ تهراندانش اساطيرباستيد، روژ؛ . 13
  .1387افراز، : ؛ تهرانشناسي نويسي و روايت درآمدي بر داستاناالله؛  نياز، فتح بي. 14
  .1384نشر صرير، : هران؛ تجنگي داشتيم، داستاني داشتيمنژاد، كامران؛  پارسي. 15
  .1386توس، :دوم، تهران اي؛چ ، ترجمه فريدون بدرهشناسي قصه پريان ريختپراپ، ولاديمير؛ . 16
 آبان، 28شنبه  ؛ سهروزنامه ايران؛ »چه كسي اسطوره را كشت؟«پرستش، شهرام؛ . 17

  .10،ص1387
انتشارات : ، تهران؛ ترجمه محمد نبوي؛ چ دومبوطيقاي ساختارگراتودوروف، تزوتان؛ . 18

  .1382آگه، 
، ترجمه احمد اخوت، دستور زبان داستان، »دستور زبان داستان«ــــــــــــــــ؛ . 19

  .1371نشر فردا، : اصفهان
مجموعه سخنرانيها و ؛ »گذر از مدرنيسم به پست مدرنيسم در رمان«پاينده، حسين؛ . 20

وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهرانمقالات نخستين سمينار بررسي مسائل رمان در ايران
  1374اسلامي، 

هاي روايت در رمان آزاده خانم و  بررسي شيوه(» رمان پسامدرن چيست«ـــــــــ ؛ . 21
  .47 تا 11، ص 1386، تابستان 2 س اول، ش مجله ادب پژوهي،؛ )اش نويسنده

ها و مقالات  رانيمجموعه سخن، »گذار از مدرنيسم به پست مدرنيسم در رمان«؛  ـــــــــ. 22

  1374انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، : ؛ تهراننخستين سميناربررسي مسائل رمان در ايران

  .1384سمت، :دوم، تهران چوادبيات؛ اسطوره؛ »اسطوره درادبيات تطبيقي«جواري، محمدحسين؛. 23

: ري؛ تهران؛ ترجمه ابوالفضل حبوطيقاي معاصر: روايت داستاني كنان، شلوميت؛ -ريمون. 24
  .1387نيلوفر، 

  .1386سخن، : ؛ ترجمه نسرين پرويني، تهرانشناسي ادبيات داستاني جامعهزرافا، ميشل؛ . 25
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؛ ترجمه پيام يزدانجو؛ به سوي پسامدرن، چ دوم، »كلام، مكالمه، زبان«كريستوا، ژوليا؛ . 33
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  1384علمي و فرهنگي، : ؛ ترجمه محمد دهقاني؛ تهرانسطورهكوپ، لارنس؛ ا. 34
نيلوفر، : ان، تهرهاي رمان نظريه، ترجمه حسين پاينده، »رمان پسامدرنيستي«لاج، ديويد؛ . 35

  .200 تا 143، ص 1386
: فرجام؛ تهران ؛ ترجمه اميد نيكاي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمهلوته، ياكوب؛ . 36

  .1386مينوي خرد، 
  .1386هرمس، : ، تهران2؛ ترجمه محمد شهبا؛ چ هاي روايت نظريهمارتين، والاس؛ . 37
؛ ترجمه مهران مهاجري و محمد نبوي؛ صرهاي ادبي معا نامه نظريه دانشمكاريك، ايرنا؛ . 38

  .1385آگه، : چ دوم، تهران
  .1385هرمس، : دوم، تهران ؛ چنويسي داستان، ساختار، سبك و اصول فيلمانهكي، رابرت؛  مك. 39
  .1388انتشارات نقش جهان، :سوم، تهران ؛ چمدرنيسم پست مدرنيته و پستنوذري،حسينعلي؛ . 40
، ش 12؛ ترجمه محبوبه خراساني؛ مجله ادبيات داستاني، سزبانروايت و وبستر، راجر؛ . 41

  .52 تا 48، ص 1383، 82
؛ ؛ ترجمة حسين پاينده»سرگرمي روزگار گذشته: نگارانه فراداستان تاريخ«هاچن، ليندا؛ . 42

  .1383نشر روزگار، : ، تهرانمدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان
43. Unmberto Eco, Postscript to the Name of the Rose, Trans. William 

Wraver, SanDiego: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. 
44. Elizabeth Struthers Malbon, "Ending at the beginning: A 

response", Semeia, 1991, Vol 52, pp. 175-184.   


